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      (   73جلسه   29/11/90     ) ش     
                                            

  
 در مورد اين است كه آيا معاطات اختصاص بـه بيـع             سخامتنبيه  

ايقاعـات نيـز جـاري مـي شـود؟            عقـود و   دارد يا اينكه در سائر    
ند مثل ابراء ذمه ، طلاق ، شـفعه و          ايقاعات قائم به يك طرف هست     
و ،  به دونفر هستند مثل بيع و نكاح        فسخ ذي الخيار اما عقود قائم       

عقود مجانيه مثل هبـه كـه   ) 1: چند قسم تقسيم مي شوند  به  عقود  
 ت معتبر است ،      در ماهيـ    ) 2تش مجاني  ه يا تمليكيه عقود غير مجاني

كـه در آنهـا   عاريـه   ديعه ووعقود إذنيه مثل  ) 3 ،   مثل بيع و اجاره   
، بحث ما فعلا در اين اسـت كـه آيـا         تمليك و تملكّ وجود ندارد      

 عقـود و    نكـه در كـلّ    معاطات فقط اختصاص بـه بيـع دارد يـا اي          
  .؟ جاري مي شود و   صحيح استايقاعات معاطات

جلـدي  20 جـواهر    22 از جلـد     239در ص ) ره(جـواهر صاحب  
 مفيـد  كـه ( بصورة الثانيـة  ةكم المعاطا إنمّا المهم بيان ح   « : فرموده  

ــة  ) إباحــه باشــد ــة والكفال ــضمان والحوال ــرهن وال ــالقرض وال ك
ــة والوصــية   ــصلح والإجــارة والجعال والمزارعــة والمــساقات وال

اينكه خود صاحب جواهر قائـل اسـت        خلاصه   » والوقف ونحوها 
در نه  نه در بيع و     مفيد إباحه تصرف مي باشد لذا       فقط  كه معاطات   

كور جاري نمي شـود بلكـه تنهـا طبـق قـول             ايقاعات مذ  عقود و 
كساني كه قائلند معاطات مفيد ملكيت است هم در بيـع و هـم در               

  .سائر عقود جاري مي شود 
گر غيـر   ايقاعات دي  هركدام از عقود و   آيا   است كه    يناما در   بحث  
صادق هـستند و صـحيح مـي    باشد ننشاء لفظي إدر انها    اگراز بيع   

باشند يا نه؟ اگر در صحت آنها شك كنيم اصـل در معاملـه فـساد       
تب اثـر   وجب ترتبّ اثر است و اصل بر عدم ترّ        است زيرا معامله م   

مي باشد پس اصل اولـي در صـورت شـك در صـحت و فـساد                 
  . معاملات مقتضي فساد مي باشد 

 أدله صحت بيع در باب معاطات چيست؟        حالا ما بايد ببينيم   خوب  
اول سيره عـرف و     : دو دليل عمده براي صحت معاطات ذكر شده         

 عقلاء بر ايـن بـوده كـه      عقلاء مي باشد يعني از ابتدا سيره عرف و        

معاملات و معاوضاتشان را معاطاتـاً انجـام مـي داده انـد و لفـظ                 
 مـسلمانان و    در بـين  معاطـات   و  خاصي را معتبر نمي دانسته انـد        

، بوده   أقدم و أسبق از بيع لفظي        حتي غير مسلمانان رواج داشته و     
با اراده  اول اينكه   :  فقط دو چيز لازم است       يدر معاملات معاطات  و  

ق بشود و دوم اينكه      معامله محقَّ  يك نفر يا دونفر معني و مفهوم آن       
 ـ               ه يك إنشاء لازم است تا اينكه آن قصد و اراده قلبي را بـه مرحل

  .لفظي باشد و چه غير لفظي فعليت برساند چه اين إنشاء 
 مـي   أوفوا بالعقود و تجارةً عـن تـراضٍ       : موماتي مثل   عدوم  دليل  
معاطاتي استفاده مي شـود ، خـوب در   بيع د كه از آنها صحت    نباش

مانحن فيه نيز همـان سـيره و همـان عمومـات دليـل بـر صـحت                  
  .شند معاطات در عقود و ايقاعات ديگر غير از بيع مي با

 مي فرمايد كه    188در جلد اول منية الطالب ص     ) ره(نائينيميرزاي  
 ـمعاطات در بعضي از جاها صحيح است ولي در بعـضي از               واردم

و مالا  ،  مالا يمكن إنشائه بالقول خارجاً مثل وصيت        « : من جمله   
  »نهـا مـورد الخـلاف     و م ،  نشائه بالفعل شرعاً مثـل نكـاح        يصح إ 

مـالا يـصح    :  روز در مورد قـسم دوم يعنـي       كه ما ام   صحيح نيست 
  . بحث مي كنيم الفعل شرعاًإنشائه ب
ميرزاي نائيني فرموده نكاح از مواردي است كه شرعاً بايد          مرحوم  

با لفظ إنشاء بشود و اگر با فعل إنشاء بشود مي شود مـصداق زنـا      
ي صحيح نيست زيرا در معاطات نيز لفـظ وجـود           لذا نكاح معاطات  

 همين حرف را كتاب نكاح 77نيز در ص ) ره(ندارد ، شيخ انصاري   
 نكاح نيز به معاطـات واقـع شـود          زده و فرموده اگر قرار باشد كه      

ه كـه نكـاح     چ ـكاح و زنا باقي نمي ماند زيـرا آن        ديگر فرقي بين ن   
 أنكحـت و    متمـايز مـي كنـد لفـظ       ر صحيح   صحيح را از نكاح غي    

جتذا اگر اين لفظ نباشد مي شود مصداق زنا ل مي باشد زو .  
 از كتاب بيعـشان ايـن حـرف شـيخ         267در ص ) ره(امامحضرت  
نائيني را رد مي كند و مـي فرمايـد           ميرزاي    مرحوم و) ره(انصاري

نكاح مفهوم  زنا بشود زيرا    اينطور نيست كه اگر لفظ نباشد مصداق        
 اينكـه   نكاح در عرف مقدماتي دارد من جمله      أعم از زنا مي باشد      

اول خانواده ها باهم گفتگو مي كنند و اصطلاحاً خواستگاري مـي            
صيغه عقد را با    بعد   مي گذارند و     همهايي با قول و قرار  كنند و بعد    

  جتو زو كه  )ميثاق غليظ (پيمان خاصي جاري مي كنند و      أنكحت
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را دارد بـسته     غيرهم   فقه و نشوز و تمكين و مهريه و       لوازمي مثل ن  
اما ممكن است نكاح با كيفيتي كه ذكر شـد بـا             د ، خوب و   مي شو 

 أنكحـت و زوجـت    مكن است بـدون لفـظ       بگيرد و م  رت  وصلفظ  
أنكحـت و   ، بنابراين اينطور نيست كه هركجـا لفـظ          صورت بگيرد   

جتباشد مصداق زنا باشد يلكه مفهوم نكاح أعم است          در بين ن   زو
ا غير لفظ ، و طلاق نيز همين طور اسـت           از اينكه با لفظ باشد يا ب      

ذكر شود بلكه همين كـه      أنتِ طالق   ت كه حتما لفظ     يعني لازم نيس  
 از زن باشـد     ئيشي انجام بدهد كه نشان دهنده جدا      مرد يك حركت  

أنكحـت و    تعبداً در نكـاح لفـظ         شارع مقدس  بلهكفايت مي كند ،     
جترا معتبر دانسته ، بنابراين نكـاح  أنتِ طالق و در طلاق لفظ      زو 

  . و صحيح مي باشند و طلاق معاطاتي داريم 
در ادامه مي فرمايند حتـي اگـر طـرفين تـصميم            ) ره(امامحضرت  

بگيرند كه لفظي در كار نباشد و نكاح به همان نفس وطي صـورت       
حـرام اسـت     اين صورت وطي     درخوب  بگيرد باز صحيح است ،      

بـا  نگفته اند ولي مـانعي در صـحت نكـاح            أنكحت و زوجت  زيرا  
وجود ندارد و مي توانند با هم ازدواج كنند وطي  نفس   هإنشاء آن ب  

ي زيرا درست است كه وطي محرَّم است ولي سبب محرَّم باعث نم            
 اينكه در فرض مذكور زنا حرام      شود كه فعل محقَّق نشود يعني ولو      

است ولي با همان زنا نكاح محقَّق مي شود ، ايشان در ادامـه مـي                
و نهي مي باشد زيـرا      فرض مثل مسئله اجتماع امر      فرمايند كه اين    

يكي اينكه وطي محقِّـق زوجيـت       : صادق است   عنوان   بر وطي دو  
مي توانيم بگوئيم وطـي     يعني   و ديگري اينكه زنا حرام است        است

 جهتي همين وطي چونكه     ه زناست و از   از جهتي حرام است چونك    
  .كالي ندارد محقِّق زوجيت است جائز است و اش

اولاً بعـضي هـا     :  در باب اجتماع امر و نهـي حـرف زيـاد اسـت              
امتناعي هستند و مي گويند نمي شود هم واجب باشد و هم حـرام              

عي ها بين تعبدي    اجتما كه أهم است بايد باشد ، ثانياً         بلكه هركدام 
 ـلي فرق مي گذارند و مي گويند در ت        و توص  لي اجتمـاع امـرو     وص

     ات مثل نماز چونكه آن فعـل مـي         نهي اشكالي ندارد ولي در تعبدي
كه مـشتمل   و از طرفي چيزي     خواهد به عنوان مقرِّب انجام بگيرد       

لـذا نمـي تـوانيم      ب باشـد    ت نمي تواند مقرِّ   ت اس  جهت مبغوضي  بر
مي فرمايد ما در    ) ره(امقصد قربت كنيم ، خلاصه اينكه حضرت ام       

در ايـن رابطـه بحـث كـرده ايـم و            لاً  اع امرو نهي مفص   بحث اجتم 
جواب صورت مذكور را داده ايم لذا اشكالي ندارد كه يك چيز دو             

 از جهتـي    يعنـي رد  ان دا وعنوان داشته باشد و مانحن فيه نيز دوعن       
عنوان زنا دارد واز جهتي محقِّق زوجيت مـي باشـد ، بقيـه بحـث                

  ... .شاء االله  بماند براي جلسه بعد إن
  

    
 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                      

      محمد و آله الطاهرين                         


